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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (6ف  111 -1ف  111محبّت )

را خواندیم؛ یعنی امیرالمؤمنین را در آن صفحه ملاقات کردیم  111پایان صفحه  ی قبل تادر جلسه

 شویم؛ یعنی امیرالمؤمنین و یکی هم که خود خداست.وارد می 111ی الله. حال به صفحهشاءان

 آب دارد بخر،  گوییم چیزی که فلان جنس آب دارد، نخر. ما می :گویند در بازار دنیا می

چیز خشک نخر. آب محبّت و ولایت است. تقدّس خشک را نخر. امر به معروف و نهی از 

  منکر خشک را نخر.

وجودمان را امر کردند برای این است که ما  هبرا عبادات اینکه  .برد راه به جایی نمی مقدّسی خشکه

نماز و  عبادت غیر مقبول است. کند،و لطف و عطوفت ن محبّت از سرشار را تی که قلبعباد لطیف کند.

هستند که افرادی ت قلب و عطوفت کند. رقّ ،لطف ،صفا محبّت،ما برای این است که ما را اهل  ی روزه

بیماری و  ها از فقر،ن انسا در اطرافشان ،دارند  عاطفه بی یقلب امّا ؛نداهعمری را به نماز و روزه پرداخت

اتشان ترک نشود و یا ا شش دانگ حواسشان به این است که مستحبّآنه امّا ؛رنج می برند تمحرومیّ

را اثر نماز و روزه این است که قلب  !ای است؟ این چه نماز و روزه .م نخورده الینشان بهالضّ مد و

اشرف خلق و پیغمبر خاتم،  ند،سوگند یاد کرد یثیدر حد اکرمپیغمبر کند.  سرشار از عاطفه

  وَ الَّذِی»: فرمودند وقسم خورده ولی  ؛به قسم نیازی ندارندبرای اثبات درستی حرفشان  ،اءیاشرف انب

ََ لَ » ،الله به دست اوستسوگند به کسی که جان منِ رسول«  بيَِدِهِ  نَ فْسِی لُن لُ به « َ لؤْمِنلنا ى  الْجَنَّةَ حَت     ََدْ
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ََ حَتَّى ََحَابُّنا وَ لَ » بهشت وارد نخواهید شد مگر اینکه مؤمن باشید مگر اینکه  ،نداریدو ایمان  1«َ لؤْمِنلن

رسیدن به همین برای  همه ،اهل محبّت باشید؛ مگر اینکه اهل مهر و عاطفه و لطف باشید. عبادات ما

های  مناجاتشاهِک نگاه کنید! آن بنسندیگاه  در شکنجهرا  کاظم امام عبادات است. مقصود

بدون  ؛سته کنمخود را خ ،مدام ذکر بگویم و با عبادات اگر لطیف حضرت را!آن حال و عشق  ،عارفانه

خورد؟ مدام سرم را  به چه دردی می ؛در من ایجاد شود ،که عشق و عاطفه استت اآن عباداینکه روح 

 ای از آن بردم؟ چه بهره م؛اردهم و بلند کایدهبه سنگی کوب

ات روحیّ شود، میاز عشق خدا  وقتی دل مملوّ .است ظهور عشق در پیکر انسان ،رفتارهای عبادی

رفتارهای دنبال آن،  بهو کند ظهور میات زیبای انسانی در پی آن خلقیّ .کند معنوی در انسان ظهور می

 ظهورباید قیام و قعود ما  ،سعی ،طواف ،حج ،ذکر ،روزه ،نماز د.شو هر میاعاشقانه و شایسته هم ظ

ها تقلید  عاشق ازکه شد  امر ،نبودند محبّتاهل عشق و  ،راه اوّلدر  خلق ه چونالبتّ عشق باشد.

  .ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموزد.کنن

ََ الَله فاََّبِعلننِی  كلنْتلمْ    َْ اِ   قللْ ». ت کنیدتبعیّ از او ،دهیم می به شما عاشق نشان :گفتند  1«يلحْبِبْكلمل اللهل   لَحِب ن

ر تارفشما هم  ؛ش عاشقانه استهایاو رفتار .کنیدما تقلید کنید؛ تبعیّت  از این عاشق و حبیب :گفتند

ظاهر  طور که حالات باطنی به همانسرشار از عشق شود.  انتقلبالله شاءعاشقانه انجام دهید تا ان

اتی را در خصوصیّ ،هم اگر تکرار شود ظاهریرفتارهای  ؛شود میسبب رفتارهایی کند و  سرایت می

 که به پیکربود  انظهور عشق در قلبش  پیامبراکرمعبادت  گذارد. انسان به ارث میباطن و درون 

رفتارهای این تکرار تقلید کن؛ در اثر را این عاشق  یرفتارهای عاشقانهگفتند به ما  .سرایت کرده بود

در ق عش ی روحیّهکم  کم ؛جملات عاشقانه که دعا و ذکر و عبادت استاین عاشقانه و به زبان آوردن 

 .بنابراین عبادتی ارزش دارد که روح عبادت در آن باشد. شوی و عاشق می شود میایجاد تو 

                                            

 .263ص،8جالوسائل،مستدرکنوری،محدّث. 1

 .23یآیهعمران،آلیسوره .2



 

 3 

عبادت اینهاست. باطن آخرت،  ؛دنیاست مانحجّو  ظاهر روزه ،ماننمازظاهر  ؛ظاهر عبادت ما دنیاست

هنری  چهجنازه از  است. روح ای بی جنازه والاّ ؛حقیقی عبادتی است که روح عبادت در آن باشد

عبادتی که در آن لذا از  .تی نداردخاصیّ هیچ کار؛ هیچ تواند بکند؟چه می روح بی یپیکرآید؟  برمی

 ی! من بندهخدایا :رفع تکلیف است که بگوید فقط در حدّ ؛آیدبرنمی هنری ،عشق و محبّت نیست

ای؟ از عبادتت بردهاما در این حالت، چه خاصیتی  .خواندم ای نماز بخوان، هفرمود. سرکش تو نیستم

ست که فقط به ااهل شریعت کسانی مقصودم از  معرفت با اهل شریعت در همین است. فرق اهل

فرق  طریقت و شریعتند. ،حقیقت ی اهل معرفت واجد هر سه مرتبه الاّو ؛اند شریعت بسنده کرده

ر فقط درصددند اهل ظاهاند با اهل معرفت در این است که کسانی که فقط به ظاهر شریعت چسبیده

نشده باشد؛  قضا ده باشند؛خوانرا  شاننماز ،نماز بخوانگفته خدا یعنی  خود را ادا کنند؛که تکلیف 

این غذایی که  گویند: میاهل معرفت  ؛ امّاانتظار ندارند از خود چیزی بیش از این نشده باشد.ترک 

کند، اگر غذای پر ویتامینی است،  سیرمانالاخره بخوردیم باید خوردیم، ویتامینش کو؟ این غذایی که 

خوانی، پس اثرش پنجاه سال است تو نماز می چله شویم، لپمان گل بیندازد. چهلکم چاق و  باید کم

خودی خود اثری ندارد. دارو که به این نماز دارو است. گوینددنبال آن اثرند. میاهل معرفت به کو؟

 است.آن ارزش دارو به شفابخشی 

 اگر شدی شدی؟ محبّتاهل  را رقیق و لطیف کرد؟ آیا دل سنگ تو ماز و روزه با تو چه کرد؟داروی ن

نمازت صحیح باشد؛ اما مقبول نیست. نمازت وقتی ممکن است نمازت مقبول است؛ والاّ  -نوش جانت-

 یقلبدر تو، است که  اینبرای عبادات  تمامی .اش در تو ظاهر شودمقبول است که تأثیرات سازنده

 ی عشق به همه ،خدا یاءاولبه پی عشق  در خدا و یاءاولعشق به  ،آنپی  در و خدابه از عشق  سرشار

به چه  خشک ظاهری ی این پیکرهدر تو نیست، عبادت اگر روح  .دکنایجاد خدا  اتقوخلمو ها  آفریده

 امّا ؟خواندند میننماز آنها  ؟بسته بودنپینه  ،سجده کثرتخوارج نهروان از پیشانی مگر  ؟خورد میدرد 

روح نماز  ند. آنها با روح و حقیقت نماز جنگیدند.شمشیر کشید علیبه روی دیدید 
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الَّذِينَ »قرآن فرمود:  م.من مؤمنینم؛ نماز نمازمن  3«انَاَ صَلاةل الْملؤمِنِينَ »است. فرمود:  امیرالمؤمنین

 ََ َِهِمْ ساهلن ََ عَنْ »آنهایی که  4«هلمْ عَنْ صَُن  َِهِمْ ساهلن  عشق و بی ؛ولایت است بی هستند، نمازشان «صَُن 

ولایت پذیرفته چقدر حدیث داریم که عمل بی پذیرفته نیست. ولایت و عشق بی نماز. است محبّت

، 5« ا علمِّرَ نلنح  علمِّرَ م» عمر کند نوح حضرت عمری  اگر کسی به اندازهنیست؟! بنا به یکی از روایات، 

ی  داری کند و همه ها را شب زنده ی شب ی روزها را به نماز و روزه بگذراند و همه همه ،کعبه درکنار

 ،خدا را نداشته باشدامّا ولایت ولیّ  «نهل مِ  لَ قبَ ن يل لَ  اللهِ  ولیِّ  ليةَ وِ  نالِ م يل لَ  وَ » ؛را ایثار و انفاق کنداش هستی

او  به مچشمان ،مرا برددل یعنی وقتی کسی  ؛است محبّتظهور ولایت  6هرگز از او پذیرفته نیست.

به او  موجود ی همه ،شود میبه سوی او دراز  مدست ،کند میبه سوی او حرکت پاهایم  ،دوخته می شود

؛ برطبق رضای او عمل کنم نوعی او را خوشحال و خشنود م با رفتارم بهسعی می کن کند،میاقبال 

اینها  پسندد، دوری کنم.خواهد عمل کنم؛ از آنچه او نمیی شادی او شوم؛ به آنچه او میکنم؛ مایه

 ،در پیکر و رفتار انسان محبّتظهور و  ؛ولایت است. اصل، محبّت است که در ذات و جان انسان است

 .«لَن يلقبَل مِنه» باشد؛ ولایتولی عبادتش خالی از  همه عبادت کند؛آن کسیاگر د: دنولایت است. فرمو

 شود. هرگز از او پذیرفته نمی؛ یعنی استبد انفی لَن 

سرشار  ارزشمند است کهعبادتی  شود؛ پذیرفته نمی خشک عبادت و تقدّسدر دستگاه خدای متعال، 

بازی چیست؟ امیدواریم خدا توفیق خود نماز را نگاه کنید! نماز غیر از عشق از محبّت و عشق باشد.

، ماندر نماز ؛در نماز ما بیاید امیرالمؤمنین دهد که روح نماز در نمازهای ما بیاید! یعنی خود

                                            

 .301صالبیان،خطبةشرحشیرازی،دهدارمحمدو32صالصلوة،حقیقةوالعباداتاسرارقمی،سعیدقاضی.  3

 .1و4هایآیهماعون،یسوره.  4

 .322ص،32جبحارالانوار،مجلسی،و341ص،3جالفقیه،یحضرهلامنصدوق،شیخ. 5

 .303تا366ص،32جبحارالانوار،مجلسی،. 6
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 امیرالمؤمنینرا ملاقات کنیم.  پیامبرمان، روزهدر  ؛ملاقات کنیمرا  امیرالمؤمنین

ی ولایت نماز، اقامه ست وا  اللهرسولروزه،  :7«الصَّبرل رَسلنلل الِله وَ الصَّلاةل اِقامَةل وَليتَي» فرمودند:

بر اهل مگر  است سنگینبسیار نماز  8« اِنَّها لَكَبيرَة  اِلَّ عََُى الْخاشِعِينَ » .است امیرالمؤمنیننماز  .من

 . سنگین است مگر بر اهل خشوعبسیار یعنی ولایت امیرالمؤمنین  ؛خشوع

بدون عشق به خدا و خوبان خدا و  و لطافتیعنی تقدّس بدون محبّت  ،خشک تقدّسپس گفتیم که 

. استبه منکر و نهی از معروف  امربیشتر ؛ بخشد نمی یاثر ظاهری ندارد. امر به معروف خشکِارزشی 

لذا در  .بخشدمیامر به معروف و نهی از منکری که در آن، محبّت، لطافت و صفا نیست، اثر عکس 

ََ » در آخرالزّمان،احادیث آمده است که  هَنْ ََ باِلْملنْكَرِ وَ يَ ن ْ امر به  کسانی هستند که 9« مَعْرلوفالْ   عَنِ   يأَْملرلو

این شیوه اثر عکس چگونه؟ با امر به معروف خشک و بدون آب. کنند.  منکر و نهی از معروف می

و  کند میامر به حجاب  ؛کند می لصَّلاةا تارکشخص را برای همیشه  امّا ؛کند می امر به نمازبخشد؛  می

ده است. بو محبّتبدون  به معروف و نهی از منکر امرچرا؟ چون  کند. میحجاب  را برای همیشه بی فرد

در این مثلاً،  ؛خورد میبه درد نو  ددار جنس آباین  :گویند میدر بازار دنیا  لذا جنس آبدار باید خرید.

هر چیز که و ولایت، حقیقت و در وادی ت در وادی معرف امّااند؛ خالص نیست؛ نخرید.  شیر آب ریخته

حقیقت ولایت تنزیل پیدا  وقتی .آب تنزیل ولایت استدانید، و همانطور که می باید خرید؛ ،دارد آب

 .به شکل آب در آمد ،رسیدی هرم هستی یعنی قاعده ،السّافلین اسفل ی هتببه مر ،لمادر این عو  کرد

نباید را ولایت  جنس بیبنابراین، است.  محبّتتعبیرش ولایت و  ،بیندبکسی آب اگر خواب هم  رد

 ، لطافت و عشق درمحبّتعلمی که  .هم نباید خریدرا  محبّت علم بیعلم؛ ی حتّ ،عبادت، طاعت ؛خرید

                                            

.«فاَلصَّ برل رَسل نلل الِله وَ الصَّ لاةل اِقامَ ةل وَليتَ ي…وَ اس تَعينلنا باِلصَّ برِ وَ الصَّ لاةِ  …فَمَ ن اَق اَ  وَليتَ ي فَ قَ د اَق اَ  الصَّ لاة»... قالَاَمیرُالمُؤمِنین: .7

.3ص،36ج،الانواربحارمجلسی،

 .41یآیهبقره،یسوره. 8

 .62یآیهتوبه،یسوره. 9
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به جای اینکه ما  این علم شود. میآورد و حجاب اکبر  ت میادّعا و منیّ ،آن نباشد، علمی است که غرور

است که به سازد. علمی ارزشمند  کند و به خودش مشغول می از معلوم دور می ،را به معلوم برساند

ما را در خودش  عبادت خشک ؛گردداست که به معبود منتهی ارزشمند  یتعبادو منتهی شود  معلوم

ذکر خشک ما را در خودش و به معبود کاری نداریم.  یممشغول آنبه مدام تا آخر عمر  ؛دارد نگه می

تو را به ذکر باید  کو؟دارد؛ اگر صد سال هم عمر کنیم، دائماً درحال ذکر گفتنیم. پس مذکور نگه می

این امور  یهمهو را به معبود برساند تو عبادت باید  تو را به معلوم برساند؛علم باید  مذکور برساند؛

یک  .یشوف میمتوقّ آنها والاّ در خود و عشق باشد؛ محبّت هاکه در آن رساند میرا به مطلوب  توزمانی 

 . روی جلو نمی و زنی درجا میامّا  ؛عمر سرت گرم است

 اند برای اینکه هضم شود، لازم است بعد از غذاها و در  با اینکه غذاها از آب درست شده

ی آب است. در کنار علم، تلاش،  میان آنها آب بخوریم. در امور معنوی هم محبّت به منزله

هستند، خود محبّت هم لازم است که در کنار همه  عبادت و.... که خود محصول محبّت

 (16:55) ی کارهایتان را باید با محبّت انجام دهید تا شما را به قرب برساند. یعنی همهباشد؛ 

ی اینها به قرب وسیلهخواهیم به؛ یعنی میالله الی قربةًگیریم الله؛ روزه میالی قربةًخوانیم نماز میما 

با محبّت و عشق انجام عبادات منوط و مشروط به این است که  ،بخش عباداتبرسیم. این تأثیر تقربّ

از هم عبادات  اینخود  همانطور که این بزرگوار فرمود،گرچه  کند.شود. در غیر این صورت، اثر نمی

... آبگوشت و  خورش، پلو،در . است آباز  خوریمغذایی که میمثل اینکه  ؛درست شده است محبّت

سبزیجات  اگرمثلاً،  .درست شده استآب  اش هم از هعلاوه برآن بقیّ ؛هستکه مقداری آب و مایعات 

رشد آن حیوان هم آب خورده و  ،در آن است اگر گوشت حیوان آب رویانده شده و سبزیجات در ،دارد

آب است.  چیز از همهحیات  10«ءٍ حَی   شَیْ   الْماءِ كللَ   مِنَ » ؛اند کرده است. خود اینها هم از آب روییده
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. حیات همه چیز به عشق استکه یابیم درمییاد آوریم، را بهحال، اگر بحث تنزیل ولایت بودنِ آب 

 شود.میعشق کاری انجام ن بی آید و میبر کاراست که عشق  از یعنی این. «ءٍ حَی   شَیْ   الْماءِ كللَ   مِنَ »

 ،شودمی مطرحی ما  در جلسهخدا توفیق داده که  مباحثیهمین ؛ مثلاً، است معلومات هم همینطور

 بیتدر میان آن، ذکری نیز از اهل؛ امّا است روییده محبّتاز یعنی  است؛ محبّت ی میوهخودش 

آب  ،در حقیقت .خوبی فرو ببریمتوانیم بههای غذایی که خوردیم را میشود و از این طریق، لقمهمی

 ،باشد محبّتمعلومات هم اگر بدون  علم و .لقمه پایین رفت و خوردیمها لقمه روی آن رابیت ذکر اهل

ی آن به فایده رشد کند وانسان سیر شود، چاق شود، تا  رود ین نمیپای و کندمی گیر انساندرگلوی 

از طور ویژه به زبا هاآن درکنارباید امّا  اند؛ روییده محبّتاز ما، همه روزه و علم  نماز،بنابراین  برسد.

 استفاده کرد. محبّت

خداوند به آن خدا در هستی فقط یک معشوق دارد.  است؛ پیامبراکرمکه دارد  یمعشوق خداوند

خداوند  محبوب خداست. اکرمپیامبر ؛حبیب یعنی محبوب فرماید: حبیب من!یک معشوق می

خودش رست است که این نامه برای این معشوق فرستاده که نامش قرآن است. د ایی عاشقانه نامه

فرمودند: من  . پیامبراکرماست لازمهم عشق خالص دیگری آن، کنار در امّا ،عشق است ی زاییده

رََِی اَهْلَ بَ يْتِی  »گذارم  میباقی را  روم و بین شما کتاب و اهل بیتم می یعنی با  .«كِتابَ الِله وَ عِت ْ

 کنارش ولایت لازم است. قرآنِدری عشق و محبّت است؛ امّا  ی عاشقانه و زاییده قرآن نامهاینکه 

رساند. فرمودند:  انسان را به حوض کوثر می ،باشد قرآن با ولایتاگر برد.  راه به جایی نمی ،ولایت بی

سر آن دو پیوند دهد،  چنانچه انسان خود را به .11«عََُیَّ الْحَنْضَ ا يَرِد حَت ى  » شوند، این دو از هم جدا نمی

 آورد. از حوض کوثر در می

                                            

11
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 رسید و  چند بارخدمت حضرت صادقکه تنگدست بود  بیتیکی از دوستان اهل

فرمودند: تو فقیر نیستی، بار آخر سؤال کرد آخر چطور من  عرض کرد که فقیرم. حضرت

بیت را  ی دنیا را بگیری و مقداری از محبّت ما اهل فقیر نیستم؟ فرمودند: آیا حاضری همه

 حضرت. کنم ی عالم عوض نمی محبّت شما را با همه بدهی؟ عرض کرد: نه آقاجان!

 (11:11) 11 تر از این؟ فرمودند: دیدی فقیر نیستی، چه ثروتی عظیم

گفت: به او می ؛فرستادمی صادقام، این شخص را همسرش به محضر امامکه در روایات دیدهچنان

هستی، برو به حضرت بگو که وضع ما خیلی بد است؛ چیزی نداریم که  صادقتو که مرید امام

برود. بار  صادقخود این شخص، کسی نبود که برای این کار نزد امام والاّ ؛بخوریم و بپوشیم و...

الله! ما فقیریم. حضرت فرمودند: تو فقیر آمد و عرض کرد که یَابن رسول اول خدمت حضرت

ادب کرد و چیزی نگفت. چند روز بعد دوباره همسرش او را تحریک کرد؛  نیستی. این شخص بار اول

شاید کنم. راستی فقیرم، شوخی نمیگفتی من به گفت: وقتی به تو گفتند تو فقیر نیستی، می

گفت: من فقیرم. باز حضرت فرمودند: نه، کنی. بار دوم رفت و اند تو شوخی میخیال کرده حضرت

ادب کرد و چیزی نگفت. بار سوم همسرش از کوره دررفت. گفت: یعنی چه؟ ما تو فقیر نیستی. او باز 

خیر، من فقیرم. بار سوم هم خدمت دانیم فقیریم. وقتی حضرت گفت: فقیر نیستی، بگو نهکه می

الله! رفت و گفت: ما فقیریم. حضرت فرمودند: نه، فقیر نیستی. عرض کرد: یَابن رسول حضرت

گویید فقیر نیستی، چیست؟ ما واقعاً در زندگیمان چیزی نداریم و از نظر مالی یمقصود شما از اینکه م

گیری که چقدر میخواهی نشانت بدهم که فقیر نیستی؟ فرمودند: می حضرتمشکل داریم. 

بیت را با چه چیزی حاضری عوض  بیت داری را بدهی؟ محبّت ما اهلمحبّتی که نسبت به ما اهل
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کنم. ی عالم عوض نمیکرد و گفت: یک سر سوزن از محبّت شما را با همهکنی؟ این شخص فکری 

 فقیر نیست! ،فرمودند: دیدی گفتم فقیر نیستی؟ کسیکه ولایت ما را دارد حضرت

متعال  عظیمی که خدای ی سرمایه ؛خداست یاءاولعشق  و محبّت ولایت، ی سرمایه بزرگترین سرمایه،

کنند، ما را ی زمین زندگی میهمه انسان که روی کرهاز بین این .بدون استحقاق به ما عطا کرده است

اختیار بوده است. فضولی به ما نیامده؛ دانسته؛ صاحبانتخاب کرده است. اینکه چرا کرده، خودش می

جدا طور استثنایی بهه را یک عدّ، زمین ی کره از میان تمامی اهل ؛ولی بالاخره این کار را کرده است

 ذلِكَ فَضْلل اللهِ »: مودفرگره زده است.  آنها آشنا نموده و دلشان را با عشق بیت با اهلآنها را کرده و 

جای اعتراض و چون و چرا نیست و  ؛دهدمی ،بخواهد ؛ به هرکساین فضل خداست 13«ي لؤَْيهِ مَنْ يَشاءل 

اگر این سرمایه را  !استمتعال به ما عنایت کرده  خدای راسرمایه  بزرگتریناین به حال ما که  خوشا

 ،کردیم می عبادت اهل عالم هم ی ی همه اگر به اندازه قدر تهیدست بودیم!چداند خدا می ،نداشتیم

 ارزید. مفت خدا نمی

 .(24:22) همه چیز مخلوق است غیر از محبّت 

  بیافریند اوّلین چیزی که خدا اراده کرد بیافریند، محبّت بود. آنچه سبب شد خدا عالم را

اش محبّت  محبّت بود. مبدأ محبّت است. معاد محبّت است. بین این دو هم محبّت است. همه

ُّن» است. فرمود: رلنا ملحَمَّد  وَ كل ُِ  14«ا ملحَمَّد  اَوَّللنا ملحَمَّد  وَ اَوْسَطلنا ملحَمَّد  وَ آ

حدیث در آیات قرآن آن محتوای مضمون و ولی  ؛اند شک کرده آن سند درحدیثی داریم که بعضی 

به  «كلنْتل كَنْزاً مَخْفِي اً »: فرمودحدیث معروفی است؛ را اثبات کرد.  درستی محتوای آنتوان  می و آمده

آشکار و شناخته که داشتم  میدوست « َْ العْرَفَ اَ حْبَبْتل اَ فَ » گنج پنهانی بودم.: من فرمود ود پیامبردا

                                            

 .4یآیهجمعه،یسوره. 13
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ُْقَ   فَخََُقْتل »شوم.   ی پس انگیزه .را آشکار کنمرا آفریدم تا خودم  مخلوقاتی  همه 15 «العْرَفَ   لِكَيْ   الْخَ

بین خالق و  اصلاً مخلوق نیست؛ محبّت :لذا فرمودی خلقت است؛ محبّت، انگیزه .است محبّت ،خلقت

َُقَ »مخلوق است. روایت است که  َُقَ اْلَ   اللهل   َُ َُ خداوند متعال اشیا را با  16«بنَِ فْسِهاالْمَشِيَّةَ   شْياءَ باِلْمَشِيَّةِ، وَ 

توان  به تعبیری می .اند مشیّتعالم مخلوق  ی همه مشیّت را به نفس خودش آفرید.و مشیّت آفرید 

ُ  هِ  ةل يَّ نَحْنل مَشِ » فرمودند: بیت است. اهل مشیّت اوّلصادر  :گفت عالم  ی . پس همهیمیما مشیّت 17«ال

آشکار )و که م شتدامیدوست  «َْ العْرَفَ اَ حْبَبْتل اَ » ؛بود محبّت ،آفرینش ی انگیزه ند؛خلق شد محبّتبا 

در  رالمؤمنینیامحضرت هستند.  اوهای  یات حضرت حق و جلوهها تجلّ آفریده .شناخته( شوم

ُْقِهِ   الْملتَجَِّی  الَْحَمْدلِ للهِ » :البلاغه فرمودند نهج ُْقِهِ   لِخَ خلایقش به صورت  حمد خدایی را که برای  18«بِخَ

در برابر هستند ای  نهتک خلایق آی تک هستند. متعال یهای خدا خود خلایق تجلّی کرد. خلایق جلوه

؛ ی کرده استای از حُسن و جمال حضرت حق تجلّ جلوه هریک و در ؛مثال ازلی و لم یزلی جمال بی

نگاه  یکبه هر  .خدانما هستند های ینهآ آنها تک تک ؛ندا یاله و جمال های حُسن عالم جلوه ی لذا همه

ذاتی محبّت چون  ی محبّتند؛ ی عالم میوه بینیم. بنابراین همهبهای حُسن خدا را  جلوهتوانیم می ،کنیم

 .سرمنشأ آفرینش شد خدا

عشق  اللهرسولدرحقیقت است.  اللهخودِ رسولکیست؟  حال، آن مشیّت و آن محبّت

حدیث معرفت  لذا دراست؛  اللهمحبّت متبلور، رسول ؛؛ حضرت عشق استاست و متبلور مجسّم

فرمودند: اوّل ما،  است؛ یک جمله از آن در اینجا و متن کامل آن در آخر کتاب نقل شدهت که به نورانیّ

                                            

.449صالوافی،الکشفشیرازی،شریفو308صالشریعه،مصباحیترجمهگیلانی،.15

َُقَ الَّهل ». 16 َُقَ الَْْشْيَاءَ باِلْمَشِيئَةِ َُ َُ دررسائلیمجموعهدرایتی،وآشتیانیسلیمانیو330ص،3جکافی،کلینی،:«الْمَشِيئَةَ بنَِ فْسِهَا ثلمَّ 

 .302ص،3جکافی،ازاحادیثیشرح

 .99ص،6جالبحار،ةنیسفمستدرک،یشاهرودینماز. 17

.340ص،24جبحار،مجلسی،و308یخطبهالبلاغه،نهجرضی،شریف.38
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را هم شامل   بیت ی دوستان اهل همه کُلُّنا عشق و محبّتیم. اینهمه  ،وسط ما، آخر ما، کلّ ماا

 نام پیامبراین جمله این است که  یظاهر معنای و آخر را گفته بودند.شود؛ چون اوّل، اوسط  می

یکی  سه هرهستند،  آخرو  سطو ،اوّلکه   زمان امامنام و  باقر دنام امام محمّ ،اکرم

ی یعنی همه میوه گیرد؛ را می  بیت دوستان اهل ،آن کلّنا چیست؟ آن کلّنا دَمش و پَرش امّا ؛است

 الله.شاءمحبّتند ان

 .(29:31) محبّت ذات است و ولایت فعل 

 محبّتظهور  .گویند میولایت آمیز  به رفتار محبّت ،شود میتبدیل وقتی به رفتار  ؛است محبّت ،اصل

 ولایت است. ،درعمل

 .محبّت سیر شدن ندارد؛ حتّی محبّت دنیا؛ مثل محبّت مال و مقام که سیر شدن ندارد 

(29:48) 

خدا را با خودِ خدا  ی هجلو اشخاصی کهی حتّ .عاشق جمال ازلی و کمال مطلق استش تفطر انسان در

پرستی به  آنها هم سیری ندارند. یعنی هیچ پول ،کنند معشوقشان دنیاست می گمان اند و اشتباه گرفته

پرستی به هیچ مقامی قانع نیست و سیری  . هیچ قدرتشود نمی ی از ثروت قانع نیست و سیرهیچ حدّ

داند  خودش هم نمیگرچه  ؛مطلق است غنیّ وقدیر  ی هعاشق و تشن وجودش طالب، چون او در ؛ندارد

ََ اِنَّما يَ تَذكََّرل الوللنا الْلَْبابِ  هَلْ يَسْتَنِی»و معشوق برایش ناشناخته است.  َُملن ََ وَ الَّذينَ ل يَ عْ َُملن  19«الَّذينَ يَ عْ

ََ » این َُملن  ی هینآ عکس خدا را در ؛دانند مین امّا ؛دوند خدا هستند و دنبال خدا میعاشق  «الَّذينَ ل يَ عْ

وجودشان احساس عشق و  در شناسند. اند و معشوقشان را نمی با خودِ خدا اشتباه گرفته ،مخلوق

لذا اند؛  حضرت حق را با خود حضرت حق اشتباه گرفته ی هجلو امّا ؛قرار هستند کنند و بی تشنگی می

نه که ییوصال آکند؛ سراب که سیراب نمیکند.  میتشنگی آنها را سیراب ن دنیا امّا ؛نداهعاشق دنیا شد
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 ،شوند نمی سیر ،ها هستند جلوه شوند. اینها که محبّ لذا هیچ وقت هم سیر نمی !وصال معشوق نیست

ََ اِنَّما يَ تَذكََّرل  هَلْ يَسْتَنِی» :فرمود !شوند؟ گونه سیرین عالِم چوقت محبّ آن َُملن ََ وَ الَّذينَ ل يَ عْ َُملن الَّذينَ يَ عْ

ََ »موجب روایات، به .21«الوللنا الْلَْبابِ  َُملن الَّذينَ »فرمودند: هستند.   بیت عصمت و طهارت اهل «يَ عْ

 ََ َُملن ََ ل الَّذينَ » ،ما اهل بیتیم  «يَ عْ َُملن  «الوللنا الْلَْبابِ »و  ،دنیایعنی اهل  ،دشمنان ما اهل بیتند «يَ عْ

سیر  کسی ،خدابا هستند؛ لذا بقیّه هم سیری ندارند. جز اهل بیت دوستان ما  ،ناب یخردها انصاحب

 ششکموی ی هبچّبه مدام  یگفتند: مادر میها  قدیمیکند، واقعیت است. اینکه خدا سیر می. دشو مین

بله، رسد تو را سیر کنم.  که زورم نمی من !خدا سیرت کند :گفت میمادر  .شد سیر نمی او داد و غذا می

وصال و  تواند کسی را سیر کند.ر کند؛ غیر خدا هیچ چیز نمییتواند سحقیقتاً همه را فقط خدا می

سالک است که اینها  ؛اللهب ءبقاو حضرت حق  فنا شدن در هی؛لّرسیدن به مقام عندال ؛قرب حضرت حق

 هیچ راه دیگری برای سیرشدن خلق وجود ندارد. کند؛ والاّ می را سیر

 ی دوم در دوران حکومتش همراه تعدادی از لشگریانش از سرزمین یمن عبور خلیفه

تا آن حدّ از وی تعریف  کرد، به فکر افتاد که اویس قرنی را که پیامبراکرم می

ش در اثر آفتاب شدید ا ببیند. در مسیر کنار نهر آبی چوپان پیری را دید که چهره ،کردندمی

رنگ شده بود، از وی سراغ اویس را گرفت. پیرمرد که همان اویس بود، پرسید: با اویس  سیاه

گفت و ما که  در زمان حیاتش بسیار از او سخن می کاردارید؟ گفتند: پیامبراسلام چه

نزدیک ی  خواهیم ببینیم اویس کیست؟ اویس گفت: اگر شما از صحابه ی اوییم می از صحابه

به من بگویید کدام دندان پیامبر در جنگ اُحد  ؛اید ها درکنار او بوده پیامبرید و سال

شکست؟ عمر و همراهانش هرچه فکر کردند به یادشان نیامد. آنگاه اویس دهان را گشود و 

ن ساعت که ای را دردهان خود نشان داد و گفت: همین دندان بود و هما دندان شکسته

                                            

 .9یآیهزمر،یسوره.  21



 

 13 

شکست، همان دندان من هم در یمن شکست و افتاد. محبّت  ی اُحد منطقه دندان پیامبر در

 (31:21)و یگانگی حقیقی یعنی این. 

به او  شمادرآمد؛ امّا مدینه  به برای دیدن پیامبراکرمبار  یک اویسدانید، همانطور که می

وقتی  .؛ شب آنجا نخواببرگردرا ببین و  برو پیغمبر :ه بودو گفتبود  همدینه را نداد اقامت در ی هاجاز

طبق اویس هم  .مدینه تشریف نداشتند دردر صورت ظاهر  پیامبراکرم، رسیدبه مدینه اویس 

من بوی  :فرمودند ؛سفر برگشتند از پیامبراکرموقتی برگشت.  ،عهدی که به مادر سپرده بود

از اویس بسیار  کرمپیغمبرا .کنم جانب قَرَن استشمام می جانب یمن و از خدای رحمان را از

یک  ،در باطنامّا  ؛ندندیداین عالم  را در همدیگر ،ظاهردر نادیده که  دو یارکردند؛ این تعریف می

 جدا نشدند. یکدیگر ازهم لحظه 

یعنی کسی که قلبش با  «یمنی پیش منی در ،یمنی پیش منی در» :هست کههم  عموم افواه در

 در ؛هم باشدما پیش اگر  ،باشد یکسی دلش جای دیگر امّا اگر ؛استمپیش  ،یمن باشد در ولواست؛ م

گاهی بنا به دلیلی ش آنجاست. لذا دوستانی که ا هانسان همان جایی است که دل و توجّ .یمن است

 دارند و اگر قرار حضوراینجا  ،باشدجلس این مشان به  هتوجّاگر جلس حضور یابند، این م در توانند نمی

 ، آنها هم شریک خواهندبرسد سجلماین  ات حضرت حق به دوستان حاضر دراز عنای عنایتیاست 

توان در آن واحد، خیلی با دل می ؛توان کردبا دل خیلی کارها می .اند پیدا کرده با دل حضور بود، چون

 حرم اباعبداللهدر  ،م رضااما حرم درشود در آن واحد مثلاً، میدل  با شود ولیجاها بود. با بدن نمی

در  ،ی عسکرییندر حرم ویرانه حرم کاظمیندر  ،حرم امیرالمؤمنیندر  ،الحسین

 ،ه داریدهمین که توجّتوان رفت. ی جاهای خوب عالم با دل میهمه مسجدالحرام و امثال اینها بود؛

 حضور دارید.همه جا 

ی دوم در زمان خلیفهلذا وقتی  ؛کردنداز اویس قرنی زیاد تعریف می اکرمبه هرحال، پیامبر

کرد. پرسید: اینجا کجاست؟ میی یمن عبور از منطقهبا لشکریانش ظاهراً برای جنگی  ،حکومت خود

گفت: پیغمبر از شخصی به اسم اویس قرنی زیاد ی دوم خلیفهنام قرن. یی است بهگفتند: اینجا آبادی



 

 14 

ده است، او را ببینیم و اگر مرده مرده. اگر زنیا کردند. خوب است برویم ببینیم زنده است تعریف می

آبادی شدند. ظاهراً جوی آبی ی دوم با همراهانش وارد خلیفهاست، بپرسیم چگونه شخصی بوده است. 

با لباس چوپانی را دیدند که ای هسوختی آفتابچردهفرد سیاه بود. لب این جوی نزدیک یک قنات،

گفت: شناسی؟ گفت بله؛ گفتند: اویس قرنی را مینشسته بود. گفتند: پیرمرد! اسم اینجا قرن است؟ 

ی الله هستیم؛ ایشان هم خلیفهکار دارید؟ گفتند: ما از اصحاب خاصّ رسول شما با اویس قرنی چه

ایم ببینیم این اویس ما آمده کردند. حالاالله است. پیغمبر خیلی از اویس قرنی تعریف میرسول

. گفت: شما جزء اصحاب خاصّ پیغمبر را معرفی نکرد خودآن پیرمرد که خودش اویس بود، کیست. 

ی عمر پیغمبر هم همراه ایشان گفت: بله؛ ما از اولین مسلمانان بودیم و تا آخرین لحظهعمر بودید؟ 

ام که پیغمبر گفت: بله. اویس گفت: من شنیدهاویس گفت: پس شما دائماً با پیغمبر بودید؟  بودیم.

. های حضرت شکست و افتاددندان مبارکشان اصابت کرد و یکی از دندانخدا در جنگ احد، سنگی به 

توانید به من بگویید شما که اینهمه سال با پیغمبر زندگی کردید و تا آخر عمر هم همراه او بودید، می

اند ولی در حال، ببینید! پیش پیغمبر بوده کدام دندان پیغمبر بود که در جنگ احد شکست و افتاد؟

؛ لذا خیلی فکر کردند. مرتباً انگشت در دهان . دلشان پهلوی پیغمبر نبود؛ پهلوی دنیا بوداندیمن بوده

که خدایا! کدام دندان بود. امّا هرچه فکر کردند، به  کشیدندهایشان دست میکردند و به دندانمی

اویس قرنی هستم.  اویس گفت: من کدام بود. دانیم. گفتند: نه، از یادمان رفته است؛ نمییادشان نیامد

. گفت: حالا گفتند: آخر چطور؟ تو که پیغمبر را ندیدی خواهید من به شما بگویم کدام دندان بود؟می

. گفت: این دندان پیغمبر بود های اویس افتاده بود. یکی از دنداندهم. دهانش را باز کردنشانتان می

ای که در میدان احد سنگ به همان لحظه خاطر اینکهدانی؟ گفت: به. گفتند: تو از کجا میکه شکست

م خود . از افتادن دنداندندان پیغمبر خورد و دندانشان افتاد، در همان لحظه، این دندان من هم افتاد

راستی بین ادّعای محبّت و به یگانگی و محبّت یعنی این. فهمیدم که دندان حبیبم آسیب دیده است.

وهویی داشته  عا کند و هایادّ انساناینکه  .ای استساده کار محبّتعای ادّ حقیقت محبّت فاصله است.

آورد! ببینید محبّت چگونه یگانگی می خیلی بزرگ است. محبّتحقیقت  امّا ؛ای است ساده کار باشد
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ای را در دهان خود نشان داد و گفت: اویس دندان شکسته امیدواریم به حقیقت محبّت راه پیدا کنیم.

ی احد شکست، همان دندان من هم در یمن شکست و افتاد. پیامبر در منطقه همان ساعت که دندان

 . گفت:؛ یعنی یک روحند در دو پیکرمحبّت و یگانگی حقیقی یعنی این

 اد گـر فصدم کنیترسـم ای فصّ

 ام لیلی، لیلی کیست من من کی

 

 تـیغ را ناگـاه بر لـیلی زنـی 

 روحیم، اندر دو بدن یما یک

 

و  دنحجامت کن زمانی که خواستند او را تجویز کرد. حجامتبرایش ون مریض شد و حکیم مجنروزی 

 .مریضی و راه درمانت هم حجامت استتو  :به او گفتند .شانه خالی کرد؛ دنرگ مجنون بزن تیغ را بر

 از لیلی است. وجود من پر ی ههم .به لیلی بخورد ،زنی می بر من ترسم تیغی که می :گفت

 هدلبر کدوم هدلبراگر دل 

 ـینمودل و دلـبر چنان آمیـته 

 

 را چه نومهدل  هوگر دلبر دل 

 هدلـبـر کـدومه و ندونـم دل ک

 

یگانه   بیت با اهل که کسییعنی   بیت اهل ی هشیع. ینهمشیعه هم یعنی  .یگانگی این است

 ،کرد میسلمان و مقداد را نگاه هر که  .بینی را می  بیت اهل اگر او را نگاه کنی،لذا  ؛شده است

 ،در رجعتاز آنجا که  .افتد فاق میرجعت هم همین اتّروایات، در  بنابه دید. را می  امیرالمؤمنین

 . همگییدا هرا دید  ائمهحضرات  ،از مؤمنین را که ببینید یکهر ،رسند مؤمنین به کمال می

 .شوند مینما  مامام و اما ی هنآی ،رسد و به کمال می شود میشان کامل محبّتچون  .شوند نما می امام

 با آن  بیتی محبّت است، مودّت همان موادّی است که دوستان اهل مودّت میوه

 (41:21) اند. ساخته شده

ُِقلنا مِن فاضِلِ طينَتِنا وَ علجِنلنا بِماءِ وِليتَِنا» لُ نه البتّه  ینت آنها آفریده شدیم؛ط یهاز اضافما  21«شيعَتلنا 

بدن  ،گِلی ساخته شد که با آن گِل روح ما از بلکه گِل آنها آفریده شده است، ی هاضاف اینکه بدن ما از

هاست شاید هضم این مطلب کمی ثقیل باشد. امیدواریم ببینیم! خیلی از حرف- را ساختند. ائمه

                                            

 .202ص،12جبحارالانوار،جلسی،م. 21
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از جنس بدن  ما روح -شود. امیدواریم خدا نشانمان بدهد!های عقلی حل نمیکه با استدلال

روح ما از جنس بدن داند! چه بوده، خدا می بیتحال، روح خود اهل .است بیت اهل

های  شادی در غم ما ناراحتند و در قلوب شیعیان ما به ما میل دارد؛ :لذا فرمودنداست؛  بیت اهل

شاد  است، برای ما افتاده فاق خوبیاتّکه باشند  خبردار اه و بدون اینکهناخودآگیکروز  .شوند میما شاد 

 ،دلشان گرفتهاست،  فاق بدی برای ما افتادهاتّکه شند بابدون اینکه خبردار یک روز و و سرحالند 

جنس بدن ما  از را هااینت این است که روح علّفرمودند:  است.غم عالم روی دلشان نشسته  گویی

انَْ فلسلكلمْ فِی » گویید: می کبیره ی هزیارت جامع در اند.ی گل ما، روح اینها را ساخته؛ از اضافهاند ساخته

  فِی  اَجْسادلكلمْ » ببینید! .22«الَْجْسادِ   فِی  اَجْسادلكلمْ  اَسْمَاؤلكلمْ فِی الَْسْمَاءِ وَ » ؛«اَرْوَاحلكلمْ فِی الَْرْوَاحِ » ؛«الن ُّفلنسِ 

. است  بیت ماست، جسد اهل که در پیکر روح مادر جسد ما چیست؟ اجساد آنها؛ یعنی  ؛«الَْجْسادِ 

 .استی محبّت  و مودّت میوهاست مودّت  ،نداهچیزی که جان و روح ما را از آن سرشت

 الَّ » .ی محبّت است وُدّ میوه ََّ لُنا الص  اِ  همانا  23«الِحاتِ سَيَجْعَلل لَهلمل الرَّحْمنل ولدًّاذينَ آمَنلنا وَ عَمِ

 .افکند می ها به زودی خداوند محبّت آنها را در دل ،کارهای شایسته کردندکسانی که ایمان آوردند و 

(44:15) 

عقد و پیوند قلبی با محبوب است.  محبّت،همان  ایمان «الَّذينَ آمَنلنا» فرمود: «سَُملنااَ الَّذينَ » نفرمود:

خدا شده  محبّتدچار  شاندل ؛قلبشان ایمان است در ؛یعنی اهل محبّتند ؛کسانی که اهل ایمانند

لُنا الص الِحاتِ » ؛است در  محبّتهمان  ظهورهم عمل صالح  دهند. میو عمل صالح هم انجام « وَ عَمِ

خدای رحمان  «سَيَجْعَلل لَهلمل الرَّحْمنل ولدًّا» .دهیم می دلها قرار در ااینها ر ما محبّتفرمود:  ؛است پیکر

ی خلقت او را  هبلکه هم ،مؤمنینفقط . نه دهدمی های مؤمنین قرار ها و دل ت اینها را درجانمودّ

                                            

یجامعهزیارتالجنان،مفاتیحقمی،محدثو300ص،6جالاحکام،تهذیبطوسی،و636ص،3جالفقیه،یحضرهلامنصدوق،. 22

 کبیره.

 .96یآیهمریم،یسوره. 23
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 روایت داریم؛ لذا دارندمیهای زمین هم او را دوست  سنگباشد، اینگونه که  کسی دارند.میدوست 

چقدر  !شومگوید: قربانت  رود و می ی او می قربان صدقه زمینشود،  روی زمین رد می مؤمن که از

امّا  کنم! در دل من بیایی و ببینی که چطور از تو پذیرایی می یروز امیدوارمروی!  قشنگ راه می

د! ات را ببر: مرده شوی قیافهگوید رود، زمین به او می انسان اهل شقاوت روی زمین راه میهنگامی که 

عالم،  دیوار و زمین، در 24در دل من بیایی، پدری از تو دربیاورم! تو هم شدی آدم؟! بگذار یک روز

حضرت  :قرآن فرمود .«الَهلمل الرَّحْمنل ولدًّ  سَيَجْعَلل » ؛حیوانات و همه چیز عاشق مؤمن است ها، پرنده

های  دلکاری کن که  خدایا! 25«فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ الن اسِ ََ هْنی اِليَْهِمْ » :دفرمودعا کرد و  ابراهیم خلیل 

از  معصومین  هائمّو  پیغمبر اکرمدانید، و همانطور که می بکند! ی مرا هوای ذریّه ،مردم

 !خدایا د:فرموبود که   دعای حضرت ابراهیم بنابراین، .هستندفرزند ابراهیم  ،اسماعیلی  ذریّه

جز اهل  ،خلق عاشقند ی ههمو بدانید  !عاشق اینها باشد !کندرا بنها ایهوای  ،دل مردمکه کاری کن 

 آنها هم درالبته،  ؛کنند با عناد انکار میآن را گذارند و  شقاوت که روی عشق خودشان پا می

 باطن والاّ دهند؛ خرج می کنند و شقاوت به خودآگاهشان بدجنسی می درامّا  ؛ناخودآگاهشان عاشقند

 اگرحال  .ظاهرشان کمی آلودگی دارد ی خداست. هجاذبدر  برود؛ دست خدا در تواند از یاشقیا که نم

 برزخ ، دراگر در دنیا نشد ریزد. ها از وجودشان بیرون می ا گرفتاریدنیا بدر  ،آلودگی کم باشداین 

ریزند  ها را بیرون می سوزند و آلودگی دوزخ میی کورهبالاخره در  ؛هم نشد و اگر شود میبیرون ریخته 

تا عمق جان و  و استمحدودی که حسابشان جد ی هجز عدّ ماند؛ میوجودشان  و قسمت سالم

 .باید بسوزند ،م برپاستجهنّ اتآنها  .و چرک ته جهنمند النّار فی و مخلّد ستا شان آلوده شده هستی

                                            

ََّ الْعَبْدَ الْملؤْمِنَ اِذا دلفِنَ ».... 24 َْ يَمْشِيَ عَُى    لَهل   الَْْرْضل   قاَلَتِ   اِ َُمل كَيْفَ صلنْعِي بِكَ  مَرْحَباً وَ اَهْلًا قَدْ كلنْتَ مِمَّنْ الحِبُّ اَ ظَهْرِي فإَِذَا ََ نَلَّيْتلكَ فَسَتَ عْ

 ََّ امالی،مفید،شیخ...«:ظَهْرِي الْكافِرَ اِذا دلفِنَ قالَتِ الَْْرْضل لَهل ل مَرْحَباً وَ ل اَهْلًا قَدْ كلنْتَ مِنْ ابَْ غَضِ مَنْ يَمْشِي عَُى   فَ تَتَّسِعل لَهل مَدَّ الْبَصَرِ وَ اِ

  .361ص،23مجلس
 .22یآیهابراهیم،یسوره. 25
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 پس همانطور که گفتیم،د که به بهشت ببرند. ندارچیز تمیزی  وجودشان چرک است؛ ی ههمآنان 

 !خدایا که فرمود:است  خلیل ابراهیم اجابت دعای حضرت ،داریم  بیت ی که ما به اهلمحبّت

مقصودش  وکند را اسماعیل  ی ههوای فرزندان اسماعیل و ذریّکه  آنگونه قرار دههای مردم را  دل

 . بودو اهل بیتشان  پیغمبراکرمحضرت 

 (48:19) .ی عبادت ی معرفت و معرفت میوه ی محبّت است و محبّت میوه رغبت میوه 

پس . یابد رغبت می محبّت،و با  کند میپیدا  محبّتبا معرفت  .رسد انسان با عبادت به معرفت می

 معیوب است. وقتی انسان یعبادت ،کند عبادتی که معرفت ایجاد نمی ؛عبادت باید معرفت ایجاد کند

شود دل چقدر قشنگ است؛ چقدر دلرباست؛ مگر می ؛داشتنی استچقدر دوستدید شناخت؛ را  دلبر

دین و دل به یک دیدن باختیم گفت:  دهد.میبه او دلش را او برایش نرود؟! وقتی انسان دلبر را دید، 

پس از  ،با عبادت به شناخت رسیدپس  دهد. میرا  ی وجودش همه ،که دید بار یک. و خرسندیم

 .نزدیک شودبه او خواهد  دلش می ؛رغبت پیدا کردبه او  ،شدن پس از عاشق ،عاشقش شد شناخت،

با رغبت  ؛و تحمیل اکراه و زور سر نه از ؛دهد میدل انجام  سر از دهد، میکارهایی که برای او انجام 

بدون  عملِیعنی  ؛ولایت اثر ندارد عمل بیگوییم اینکه میمعنای ولایت هم رغبت است. دهد. انجام می

 عمل در .پذیرفته و مقبول نیستشود، خاصیتی ندارد؛ انجام میبا تحمیل و اکراه که  ی، عملرغبت

عبادتمان همراه با رغبت بخواهیم  اگر .شوق و عشق باشدبا رغبت و عمل باید یعنی  ،ولایت باشدباید 

باید  ،را پیدا کنیم محبّتبخواهیم این  . اگرداشته باشیمدل  دررا خدا و خوبان خدا  محبّتباید  باشد،

در این  باید از راه عبادت برویم. ،معرفت و شناخت آنها را طالبیم وریم و اگرآدست  همعرفت آنها را ب

 روشنی ترسیم کرده است.بهمسیر را فراز، 

 (51:17) ی محبّت است. نور ثمره 

آن با ریاضت و امثال شود. به روح مربوط می ،دندارافراد بعضی که  هایی قدرت کند. میبا روح فرق  نور

آینده و گذشته  از یاد ننکبطبیعت  فاتی درتصرّ مثلا ؛دنعجیبی انجام دهکارهای بتوانند ممکن است 

این کارها با قدرت روح انجام  ؛دهند ها انجام می مرتاضمانند آنچه  و... ندنالارض کطیّ یا دنده خبر
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در دنیا هستند  .است محبّتولایت و  مختص به اند. نور نورانی نشده امّا ؛اند روحانی شده آنانشود. می

ارزشی ها قدرت این ،باشدنوجودشان  ولایت در نوراگر  امّا ؛روحی بزرگ دارند هایکه قدرتاشخاصی 

الله  نور ولایت است که ماندنی و باقی و وجه خورد و بس! به درد همین دنیا می کارهایشانو د ندار

ارزد و این  دریاها روح میبه  یک سر سوزن از آن نور 36«وَجْهل ربَِّكَ ذلو الْجَلالِ وَ الِْكْرا ِ   وَ يَ بْقى  »است. 

امیدواریم خداوند متعال قلب ما را کانون عشق و  .عشق است وقلب، محبّت نور  ایننور جان، این ، نور

خود میدواریم ا .صاحبخانه استآن  بهمتعلّقاین خانه ی خودش است، خانه !دخود قرار ده محبّت

اینجا  :بیرون بریزد و خودش بگویدین خانه را اشغال کرده، اآمده که صاحبخانه بیاید و هرچه غریبه 

ما که  .ف کندتصرّاین خانه را اید و یخودش بامیدواریم  .خواهم اینجا باشم من میی من است و خانه

 .پیش ببریم توانیم کاری از نمی ،رویم میور هرچه  ؛رسد زورمان نمی

 ،ثروت عالم را به من بدهند ی هاگر هم :فرمودمیندازیم. بیلنگ وپیش خدا برویم به قول حاج آقا،  باید

کاری از هیچ  ام؛ من هیچ کاره !خدایا :گویم می یعنی ؛اندازم میلنگ جلوی خدا روم میخرم و  لنگ می

 زرنگی و توانایینه  دارم؛ هنرنه  ؛دارم شعورمن نه فهم دارم؛ نه  .تویی هر چه هست، ؛آید برنمی دستم

خدای همه  وقت آن ندارد،چیز هیچ  کهرسد  می به این حقیقت انسانوقتی  هیچ چیز ندارم. دارم؛

امیدواریم خودش بیاید! خدایا ما  .شودو دست به کار می دهد میآید خودش را نشان  چیزدار می

خودمان را عی بودیم که ما مدّ اوّل .آید ما برنمی فهمیدیم هیچ کاری ازتقلاّهایمان را کردیم؛ دیگر 

دیگر این ادّعا به  تاالله دیگر رسیده باشیم؛ چشیده باشیم؛ شاءانا مّا . ...کنیم و  و تزکیه می تهذیب

که عظمتی  عا.ادّ عا و خطرادّ ینهم خاطرهب بیرون کردند؟بهشت  را ازما چرا دانید می .سراغمان نیاید

 قدر آنعظمت  آن ،27« نَ فَخْتل فِيهِ مِنْ روحِی»: فرمودعظمتی که  ؛جان و روح انسان قرارداد درخدا 

ما هم  ؛تو یکی !: خدایاجا جلوی خدا بایستد و بگویدمانبزرگ است که این خطر وجود داشت که ه
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خیلی  ؛ی خود خدا ای است به اندازه نهآیروح انسان  .انِ خودش آفریدوِزه چون خدا انسان را ب ؛یکی

گوییم خدایا! ما وجود داشت که روزی بخطر این  بهشت نگه داشته بودند،اگر ما را در لذا  ؛عظیم است

 28«ثلمَّ رَدَدْناهل اَسْفَلَ سافُِينَ »خدا برای اینکه ما را از این خطر نجات بدهد، چه کرد؟  .یکی، تو هم یکی

خرابکاری و اشتباه و خطا کنیم،  یاییم اینجا،ب ؛عا برداریمافلین فرستاد تا دست از ادّالسّ  ما را به اسفل

خود را با  ناتوانی و عجز ،جهل، ضعف ،نفهمی ،نیستی، فقر ،کاستیو جهالت بورزیم کنیم،  معصیت

 خطردیگر  امّا در این بازگشت دوباره، ؛گرداندمیبر اوّلجای ه بما را دوباره  .لمس کنیموجود  ی ههم

 ،کند خود رهاایم که چه هستیم و اگر خدا ما را به حال  ایم و دیده آمده چون پایین ا وجود ندارد؛عادّ

 کنیم.؛ ادّعا نمیزنیمرویم، دیگر منم نمیبار دوم که به بالا میافتد.  فاقاتی میچه اتّ

 !خدایا :به خدا عرضه داشتندکردند و  اعادّ ملائکه آورد.هرکس ادّعا کند، خدا همین بلا را بر سرش می

 :و فرمودد به زمین فرستاانتخاب کرد و دو ملک را از میان آنها  هم خداوند کند. میمعصیت  آدم بنی

تا ببینیم چه  -ملک نفس ندارد و عقل محض است.-کنم  حاکم میآدم بر شما مثل بنیمن نفس را 

در لذا هرکس  .و زندانی شدند که نگو خرابکاری کردندقدر آن و آن دو ملک پایین آمدندکنید. می

آن خواهد به  خداوند نمی هتا بفهمد. البتّ آوردرا بر سرش میخداوند همین بلا  ،منم بزنددستگاه خدا 

آورد، وقتی السّافلین میلذا او را به اسفل عا نجات دهد.خواهد او را از ادّ میبلکه ضرر برساند،  شخص

عا ادّ اوّلما  .بخوابد اعادّآن در عمل،  تااند  ما را پایین آوردهلذا  شود.کند، از ادّعا رها میخرابکاری می

کنیم. خداوند نفس  تهذیبخودسازی، تزکیه و توانیم  می ،را بسازیمتوانیم خودمان  کردیم که میمی

فهم، شعور،  آخرِ ی هتا ذرّشود؛ باید با حرف نمی ؛بیاییمبه میدان باید البته بروید. میدان  فرمود: بههم 

وجود  ی هبا هم قتوآن ،مان ته کشید وقتی موجودی کیسه .مان را خرج کنیم و زرنگی قوّه، هنر، زور

آنجا کنیم و  می اعتراف و عجزمان به فقرآنگاه  ؛آید نها کاری برنمیآاز  یک که از هیچ یمنکمیلمس 

کار شود. ما دیگر خودش دست به میدواریم خدا. ادهد میرا انجام  و کار شود می کار خداوند دست به
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خودمان  ی هحول و قوّ حجاب ما را ازی تقلاّهایمان را کردیم و هیچ اتّفاقی نیفتاد. امیدواریم خدا همه

شرّ  خودش را از ی هخاندهد و  نجات «توانم میمن  و فهمم میمن »اینکه  هّمِاز وَهم، ظلمات و توو 

مسجد به  ،کنند می وقتی ظهور -ارواحنا فداه- عصرماماخالی کند.  ؛اند غاصبانی که آن را غصب کرده

و  کنند میکشند و آنجا را خالی  بیرون می آن دو نفر را از قبرو  روند می اکرم امبرشان پیجدّ

قلب ما هم  در .کندی خدا را خالی می؛ خانهیدالله استایشان  .نیست جای شمااینجا  فرمایند: می

الله شاءانباید  وند تهسمدفون و ابوبکری  عمر ،حبیب خدا کناردرهم  اینجاطور است؛ یعنی همین

و و نابودشان کند  دبسوزان بیرون بیاورد و به آتش بکشاند، قبراین  نها را ازآخدا بیاید و  تجّحدست 

با  میدواریمای صد دله دل یک دله کن.  . ای یک دلهآنِ دوست شود سره از یک ی دل خانهاین 

  .ق پیدا کندتحقّامر این  بیت عصمت و طهارتعنایات اهلو حضرت حق  قاتیتوف

 

 

 

 

دٍ وَ  مْ اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ  آ لِ مُحَمَّ


